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غزل گرگ بيمار
اسماعيل امينی

اشاره:

با اين كه شاعران ـ به ويژه شاعران جوان ـ از دشواري انتشار مجموعه شعرهايشان گله
ميكنند، اما اگر نگاهي به آمار مجموعههاي منتشرشده بيندازيد ميبينيد كه هر هفته در

حدود بيست مجموعه شعر منتشر ميشود كه بخشي از آنها اولين دفتر شاعرشان هستند.
يعني در اين مرز پرگهر هر روز يك شاعر جديد متولد ميشود. حال اگر آمار شاعراني را كه

نميخواهند يا نميتوانند مجموعه شعر منتشر كنند بر اين تعداد بيفزاييم ميبينيم كه عجب
استعدادي در اين آب و خاك نهفته است! انگار واقعاً خاكش سرچشمه هنر است! البته اين

ميزان خودباوري و حميّت ملّي براي حماسهآفريني و عرض اندام در مقابل بيگانه پسنديده
است. اما در عالم واقع و به ويژه در عرصه نقد و خردورزي كه تعارفات رسمي به كار نميآيد.

اين گرما و شور و حرارتي كه در عالم شعر و به ويژه در دنياي انتشار مجموعه شعر، وبلاگ
نويسي، جشنواره بازي و كنگرهسازي پديدار شده، اگر ناشي از گرما و شور جواني است،

نشانگر عارضههاي اجتماعي و فردي هم ميتواند باشد. عارضهاي كه در هيئت كلمات و
سطرها و بيتها و مجموعهها نمايان شده است. درباره اين گرما و شور جواني و انگيزهها و
استعدادها و خلاصه درباره «هنر»ش بسيار گفتهاند و نوشتهاند، اما در اينجا من ميخواهم

درباره «عيب» و عارضهاش بنويسم. يعني همان گرمايي كه نشانة هشداردهندة ناسلامتي
است.

***
عق ميزند و بالا ميآورد، قورت ميدهد، سلولهاي خاكستري فسفر ميسوزاند، جيغ

ميكشد، لزج ميشود، لجن است، سطح مرا گيج ميشود، مثلاً سوسك ميشود، تمام
حجم روحش را عليا مخدرهاي به نام خانومي يا خاتون پر كرده است، خيابان را خيس

ميشوم، پنجرهاش را بسته ميشود، سعدياش گيتار ميزند، حافظش ميرقصد، هابيلش
اينترنت بازي ميكند، خدايش ميرقصد ...

پناه بر خدا! از خدايش كارهايي سر ميزند كه رقص آبرومندترين آنهاست. عشق و عواطفش
و شعر و تخيلاتش پر از ريتم و نت و كوزآپ و سكانس و پلان و كات است. به خيالش كه اگر
ناله از چرخ گردون و گنبد خضرا تبديل شد به دريوري گفتن به فنجانِ فال قهوه، از سنت تا

مدرنيته را ميانبرزده است. اسطورههايش لمپن و خُل و چل شدهاند. شعرش پر از غلط املايي
و نگارشي است. اصلاً شعر را باردار ميشود و زايمان ميكند!

***
اين پرت و پلاها را از ميان «غزل امروز»، «غزل فرم»، «غزل پسامدرن» و هر اسم ديگري كه
تصور كنيد يادداشت كردهام. در يادداشتهايم از اين پرت و پلاها، فجيعتر هم بود، نظير غزل

كسي كه «ست ميكند لبش را با خون روي ديوار»، «اصلاً بگو زني كه شامش خوراك خون
است/ يا اين كه مهربانتر، يك ماده گرگ بيمار» يا آن ديگري كه به گارسون سفارش سوپي از

مغز مادرش داده است و از اينها مشمئز كنندهتر و نفرتانگيزتر تا دلتان بخواهد.
***

اما اين گرگ بيمار چرا به جان شعر و به ويژه به جان غزل افتاده است؟
اصلاً اين ذهنيت بيگانه با زيبايي انديشه و موسيقي و تخيل در عالم شعر چه يافته كه با اين

توليد انبوه غزل ميسازد و ناموزوني و ناهنجاري و پليدي را و بسياري از توهمات بيمارگونه
ديگر را به نام غزل امروز مينويسد و ميخواند و منتشر ميكند؟ راستي چگونه است؟ جريان
شبه روشنفكري كه براي مقابله با زبان و شعر فارسي به عنوان ركن اصلي هويت ملي، شعر

موزون و مقفّي را حتي در حد قالبهاي نيمايي بر نميتابد، و در شعر سپيد نيز سامان و معنا
را تحمل نميكند و پريشانگويي را ترويج و تشويق ميكند (هم پريشاني در وزن و قالب و

موسيقي، هم پريشاني در زبان و نگارش و هم پريشاني در انديشه و معناي شعر) چه شده

اصلاً اين ذهنيت بيگانه با
زيبايي انديشه و موسيقي

و تخيل در عالم شعر چه
يافته كه با اين توليد انبوه

غزل ميسازد و ناموزوني
و ناهنجاري و پليدي را و

بسياري از توهمات
بيمارگونه ديگر را به نام
غزل امروز مينويسد و

ميخواند و منتشر
ميكند؟

شعري كه براي
جشنوارهها و تريبونها

سروده ميشود بايد همه
چيزش در دسترس و

سهلالوصول باشد. بايد
همه هنرش را در چند

دقيقه نمايان كند بايد توجه
داوران، دوربينها،

ميكروفنها، تماشاگران و
خبرنگاران را به سرعت

جلب كند بايد موجآفريني
كند. بايد حيرتانگيز باشد
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است كه اين گونه براي غزلهاي ماده گرگ بيمار و قتل و قهوه و ماتيك و سوپ مغز مادر دست
ميزنند و تقدير ميكنند و تحليل مينويسند و جايزه ميدهند؟

مگر به زعم ايشان وزن و قافيه ـ به ويژه در قالبهاي سنتيـ انحراف ذهنيت شاعر نيست؟ مگر
قرار نبود كه شعر از درونگرايي و كليگويي رها شود و برونگرايي و جزئينگري پيشه سازد؟

مگر كاستي اصلي شعر سنتي از نظر ايشان تكرار و تقليد و دوري از تجربههاي شخصي
نبود؟

كدام يك از اين كاستيها را غزلهاي ناهموار و نازيبا برطرف كرده است؟ در كدام يك از آنها
نشاني از تجربههاي شخصي، شيوه بياني شاخص و كشف لحظههاي بديع ديدهاند كه

اينگونه به وجد آمدهاند؟ مگر در دنياي شگفت اين غزلها چيزي غير از تكرار و تقليد و
شتابزدگي ديدهاند كه آنان را سر شوق آورده است؟

***
سر آن ندارم كه به اين پرسشها پاسخ بدهم زيرا اين پرسش و پاسخها چندان به ادبيات و

شعر مرتبط نيستند همچنان كه آن شعرهاي ناهموار و نازيبا و آن غزلهاي ناموزون هم.
(سادهلوحي است كه بازي با هجاها را معيار موزوني بدانيم، عروض فقط شكل ظاهري وزن
است، وزانت شعر برآيند عواملي است كه همگان را بر آن دسترسي نيست) اين است كه
قددر پرداختن به موضوع غزل بازيهاي ناهموار (تو بگو غزل فرم، غزل مدرن، فرا غزل، از منظر ن

ادبي بحث نميكنم بلكه آن را به عنوان نشانه هشدار ناسلامتي تلقي ميكنم و به
زمينههاي پديداري اين آسيب اجتاعي ميپردازم) اين پرسش را طرح ميكنم كه اين غزلهاي

آكنده از نازيبايي و تنفر و پليدي به چه نيازهايي پاسخ ميدهند؟
***

ـ بيم گمنامي و دغدغه ديدهشدن؛ اين وسواس بزرگ روزگار، ماحصل تسلط رسانههاي1
فراگير بر انديشه و داوري انسانهاست. آنچه از دريچه تنگ رسانهها ديده نشود گويي وجود

ندارد، پس همگان براي اثبات وجود، در پي حضور در صحنه رسانههاي فراگيرند و البته جوانان
مشتاقتر و شتابزدهتر.

ـ بيصبري و جستوجوي راه ميانبر؛ در هم ريختگي نظام اجتماعي پيشين و جايگزين2
نشدن نظام نوين اجتماعي، شرايطي را فراهم كرده است كه صعود و سقوط افراد در مراتب
گوناگون علمي و اجتماعي و فرهنگي، ناگهاني، بيضابطه و غير منطقي مينمايد. بنابراين

هر كس با هر مايه از بضاعت علمي و توان و تجربه، خود را مستحق صعود ناگهاني به بالاترين
مراتب ميبيند، و كمتر كسي را اين حوصله هست كه از راه معمول و معقول كه مستلزم

تجربهاندوزي و استمرار و البته گذشت زمان است به رؤياهاي خود دست يابد. استاد و دكتر و
قهرمان و چهره ملّيِ خلقاساعه ساختن همگان را به وسوسه طيالارض و جستوجوي راه

ميانبر مياندازد.

ـ همراهي با تحولات روز؛ رسانههاي فراگير كه در نهايت ابراز دست تاجران قدرت و ثروت3
هستند و تقريباً تمامي برنامههايشان چيزي جز پيام بازرگاني نيست، وسوسه به روز شدن را

به عنوان شگرد اصلي ايجاد نياز كاذب برگزيدهاند و به جان انديشه انسانها افكندهاند. اينك
همراهي با تحولات روز، جايگزين انديشه و عواطف انساني شده است و جامعه بزرگ

انساني را به ورطه هولناك همساني و تكرار و تقليد پرتاب كرده است.

ـ همراهي با گروههاي همسال و همسان؛ اين انگيزه قوي نيز بخشي از همان وسوسه بيم4
گمنامي و تنهايي است كه به ويژه در نسل جوان قويتر و گستردهتر است و بخش مهمي از

رفتارهاي او را رهبري ميكند.

ـ سادهپنداري شعر؛ از ميان هنرها، شعر در ظاهر سادهتر و كمهزينهتر و دستيافتنيتر از5
ديگران است. هركس به سادگي نميتواند مدعي سينماگري، موسيقيداني، خوشنويسي،
معماري، نقاشي و تئاتر باشد اما هركس با هر ميزان ذوق و دانش اگر جملاتي به هم ببافد و

احياناً وزن و قافيهاي به جملاتش ببخشد مدعي شاعري ميتواند بود و ... جناب مدير كل
البته دستي هم در شعر دارند!

 ـ جشنوارهها و تريبونها؛ اينها بهترين برآورنده نيازها و وسواسهايي هستند كه تا كنون بر6
شمردم. شعري كه براي جشنوارهها و تريبونها سروده ميشود بايد همه چيزش در دسترس و

سهلالوصول باشد. بايد همه هنرش را در چند دقيقه نمايان كند. بايد توجه داوران، دوربينها،
يزميكروفنها، تماشاگران و خبرنگاران را به سرعت جلب كند. بايد موجآفريني كند. بايد حيرتانگ

باشد. اگر توانستي پشت تريبون و روي صفحه تلويزيون گريه كن، نعره بكش، قهقهه بزن، سر
و دست تكان بده و وجود خودت را اثبات كن و آن گاه از مزاياي ديده شدن بهرهمند باش!

ـ خردگريزي و فرار از واقعيت؛ احساس فاصله عميق ميان واقعيتهاي پيرامون و ذهنيت7
برساختة رسانههاي فراگير از پيشرفت و كمال، منجر به خردگريزي و فرار از واقعيتهايي است

كه نامطلوب پنداشته ميشوند. فرار به شعر، آن هم با اين شتابزدگي و سطحينگري از
سادهترين شيوهها براي پركردن آن فاصله عميق ميان رؤيا و واقعيت است.

 ـ كمبود نهادهاي مدني؛ شرايط نوين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مستلزم شكلگيري8
نهادهاي مختلف اجتماعي است. از احزاب سياسي گرفته تا مجامع صنفي و هنري و ورزشي
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و باشگاهها و تشكلهاي مردمي با علايق و گرايشهاي گوناگون. در غياب اين نهادهاي مدني
است كه هر تريبون باز و هر صحنه پر تماشاگري محل بروز گرايشها و واكنشهاي افراد

ميشود.
در استاديوم فوتبال پردههاي بزرگ حضور مردم يك شهرستان دور را در صحنه اعلام ميكنند و

حتي آثار باستاني و بناهاي تاريخي شهرها را معرفي ميكنند.
كلاس درس جايگزين جلسات صنفي و كميتههاي سياسي احزاب ميشود و ... جلسه شعر

و تريبون شعرخواني بايد بار همه نهادهايي را بر دوش بكشد كه بايد باشند و هنوز شكل
نگرفتهاند حتي تشكلهايي نظير بنگاههاي اشتغال و همسريابي!!
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